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روابط تجــاری مبارکی کــه در اتحاد جماهیر 
شــوروی و کشــورهای خودمختار تازه‌تأسیس آن 
پس از تجزیه قدرت کمونیستی ایجاد کردم، به من 
در پیشــبرد پروژه‌های مهمی که بنیاد نهادم کمک 
کردند. وقتی که مسائل را بررسی می‌کنم، یک مخرج 
مشــترک برای همه چیز پیدا می‌کنم، یک راهبرد 
که میان رآکتور هســته‌ای و نمک‌زدایی آب، میان 
پروازهای مســتقیم به اسرائیل، تلاش‌ها برای تهیه 
ذره‌ای اطلاعات درباره سرنوشــت افســر اسیر رون 
آراد، و مراسم مهیج »نماز یادبود« در رزمگاه بابی‌یار 
پیوند می‌دهد: همیشه می‌خواستم به اسرائیل کمک و 
مساعدت کنم، ]جایی[ که در آن بزرگ شدم، خودم 
را در آن ساختم و به کمکش رسیدم به جایی که الان 
رسیده‌ام. پروژه راه‌آهن هم به همان نوع ادامه یافت.
پس از اینکه شرکت »توسعه زمین« را در سال 
1987 فروختم، خود را بیشــتر و بیشتر درگیر در 
کسب‌وکار ساختمانی و توسعه زیرساخت‌های مختلف 
در کشور یافتم. ابتدای دهه هفتاد تصمیم گرفتم تا 
در زمینه‌ای متمرکز شوم که در اسرائیل کمتر توسعه 
یافته است؛ خطوط راه‌آهن و قطارهای سریع‌السیر. 
من رؤیا داشتم که از دولت اسرائیل امتیاز انحصاری 

از تل‌آویو به اورشلیم – که هزینه‌های کل آنها سیصد 
میلیون دلار به قیمت شــوروی تخمین زده شد، به 
طور کامل مقابل عوامل و سرمایه‌گذاران خارجی که 
حاضر به ایجاد آنها و تأمین منبع مالی‌شــان بودند 
مورد بررســی قرار گرفتند. هنوز دو گروه بودند که 
ابراز علاقه نشان می‌دادند، یکی از فرانسه و دومی از 
ژاپن، اما گزینه سودمند گروه روسی باقی ماند. تمایل 
روس‌ها برای مشــارکت عوامل دولتی مثل وزارت 
ســاخت و ساز ترابری در پروژه و استخدام کارگران 
اسرائیلی و مهاجرانی از کشورهای مستقل مشترک 
المنافع بسیار قابل توجه بود. علاوه بر این برآوردی 
بود که در نتیجه هزینه‌های کاری پایین در روسیه، 
در مقایسه با فرانسه و ژاپن، خط ریل با هزینه نسبتاً 

پایین ساخته می‌شد.
در نهایت امر، هر چند همه برنامه‌هایی که افراد 
گروه روســی حاضر کردند، نگرش مثبتی از سوی 
وزارتخانه‌های دولت به دست آورد که آنها را بررسی 
کردنــد و اگر چه در پروژه‌ها صدها هزار دلار از پول 
خودم سرمایه‌گذاری کردم، آن‌ها هرگز عملی نشدند. 
در حالی که منتظر تأیید نهایی امتیازات انحصاری 
از ســوی وزیر ترابری، موشه کاتساو بودیم که قرار 
بــود موضوع را بــرای تصویب دولــت مطرح کند؛ 
انتخابات اســرائیل برگزار شــد و دولت تغییر کرد. 
شتاب کردم تا با دوست و مشاورم، اسحاق موداعی 
به دفتر نخســت‌وزیر، اسحاق رابین گزارش دهم. او 
شرح برنامه را شنید، هیجان‌زده شد و در حضور ما 
بلافاصله با وزیر جدید ترابری، عزرائل کیسار تماس 
گرفت تا با ما یک ملاقات کاری را هماهنگ کند. با 
وزیر کیسار در دفترش ملاقات کردیم. همه تیم‌های 
ارشد وزارت در ملاقات شرکت کردند. برنامه را نشان 
دادیم و منتظر پاسخ وزیر ترابری شدیم. با شنیدن 

پاسخش شوکه شدم. 
وزیر کیســار مرا بــه دفترش دعــوت کرد، با 
نیمه‌لبخندی به مــن نگاهی انداخت و با تردید در 
جدیت یا به شــوخی گفت: »نیمرودی! بگو هنوز به 
اندازه کافی کسب درآمد نکرده‌ای؟ چیزی که تو نیاز 

داری این است؟«۲
آنچه شــنیدم را باور نداشــتم. به خاطر فقدان 
آرمان، اســرائیل زیرســاخت حمل‌ونقل را از دست 
می‌دهد. تا به امروز نتوانسته‌ام مفهوم گفته‌های وزیر 

کیسار را بفهمم.
راه‌حل‌ها برای خداست. طبق عادتم، تسلیم نشدم 
و منتظر فرصت بعدی ماندم. آرمان قطار از من جدا 
نشــد. اهمیت ملی آن را فهمیدم و ظرفیت توانای 
مخفی در آن را دیدم. کسی که می‌خواهد اسرائیل 
را توسعه دهد فقدان زیرساخت حمل‌ونقل مناسب، 
انجام آن را دشوار خواهد کرد. این کلیدی برای هر 

رشد است، برای هر رونق اقتصادی.
پانوشت‌ها:

۱- م: نام این بخش در نسخه اصلی کتاب »راه‌آهن هاشالوم، 
اورشلیم-تل‌آویو« است. برای اختصار و با توجه به اینکه امروزه 
نام ایستگاه هاشالوم در تل‌آویو به عنوان اصلی‌ترین ایستگاه 
این خط آهن شناخته شده است؛ نام این بخش را به »ایستگاه 

تل‌آویو؛ هاشالوم« تغییر دادیم.
۲- م: یکی از درون‌مایه‌های اصلی خاطراتی که نیمرودی در 
این کتاب بیان می‌کند؛ پاســخ به همین شبهه است که در 
کارهایی که انجام و یا پیشــنهاد داده به دنبال کسب منافع 
شخصی نبوده، بلکه اقداماتش با اعتقاد به آرمان صهیونیسم 
انجــام گرفته و حتی برای آن از جیب خود نیز هزینه کرده 
است. یکی از انگیزه‌های او برای نوشتن کتاب خاطراتش نیز 
همین است؛ چرا که در فضای داخلی اسرائیل همیشه از این 

زاویه مورد اتهام بوده است.
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ایستگاه تل‌آویو؛ هاشالوم۱
برای توســعه پروژه‌های پیشــرفته در این حوزه را 
دریافت کنم. باور داشــتم و اکنون هم بر این باورم 
که اسرائیل باید به صد و بیست و یک تجهیزات در 
زیرساخت زیرزمینی مناسب ورود پیدا کند و زیاد بر 
زیرساخت کنونی تکیه نکند که بیشترش در دوران 

ترکان )عثمانی( بنا شده است.
من در دنیا بسیار سفر می‌کنم تا تغییرات رخ‌داده 
در کشورهای مختلف را ببینم. به نظر من می‌رسد 
که راه دستیابی به موفقیت اقتصادی، راه ترقی در 
همه زمینه‌های مهم برای ما از مسیر زیرساخت‌های 
مناســب می‌گذرد. وضعیت در اســرائیل بد است. 
زیرساخت حمل‌ونقل ما مناســب نیازهای کشور 
نیســت. مهاجرت زیاد از اتحاد جماهیر شــوروی 
مستلزم آن اســت که جمعیت را در همه ]اراضی 
اشــغالی[ پخــش کنیم، به جای ایــن که تنها در 
منطقه مرکزی متمرکز شوند. زیرساخت جاده‌های 
اسرائیل هرگز با رشد جمعیت و رشد عظیم تعداد 
ماشــین‌های در حال حرکت در جاده‌های کشــور 
متناســب نبوده است. مرکز اســرائیل دارای یک 
ترافیک بزرگ است. خسارات ناشی از این وضعیت، 
عظیم هســتند: از دست دادن زندگی در تصادفات 
جاده‌ای، از دست دادن زمان کاری و خسارات بزرگی 
در زمینه کیفیت محیط زیست. تنها یک راه‌حل برای 
وضعیت موجود دیدم: قطار سریع‌السیر و زیرساخت 

مدرن خطوط راه‌آهن.
سال 1990 مدیریت بنادر و قطارها امکان احداث 
خط آهن میان بئر شوع و ایلات را بررسی کرد. در 
این مورد فرصت مناســبی برای ورود به این زمینه 
دیدم. به حساب خودم پژوهشی ]برای[ سودآوری 
راه‌اندازی خط ریل از تل‌آویو به بئر شوع و به‌کارگیری 
قطاری که مسیر را در سه ساعت در هر جهت سپری 
کند، سفارش دادم. قطار سریع‌السیر از تل‌آویو به بئر 

شوع و جنوب احداث کارخانه‌های صنایع و پارک‌های 
صنعتی در نقب را ترغیب می‌کند، برای ســاکنان 
مرکز اســرائیل که می‌خواهند برای کار در بئر شوع 
به محل کارشان در نیم ساعت برسند این امکان را 
فراهم می‌کند و تعداد مکان‌های شغلی برای ساکنان 
جنوب اسرائیل را افزایش می‌دهد. مارس 1991 با 
وزیر ترابری، موشه کاتساو ملاقات کردم و به او درباره 
قصدم برای ورود به دو پروژه در حوزه راه‌آهن گزارش 
دادم: خط بئر شوع – ایلات و خط تل‌آویو – اورشلیم. 

وزیر کاتساو دعای خیرش را نثار من کرد.
در همــان روزها واقعاً اقدامــات تجاری‌ام را در 
اتحاد جماهیر شــوروی آغاز کــردم و آنجا در ابتدا 
با دانش زیادی آشــنا شــدم که در زمینه قطارها و 
خطوط راه‌آهن نزد آنها انباشته شده است. از طریق 
احداث زیرساخت حمل‌ونقل و ساخت خطوط راه‌آهن 
رایگان طی این ســال‌ها هیچ پولی از اتحاد جماهیر 
شوروی به جهان عرب نفوذ نکرد. اعتقاد داشتم که 
برنامه‌ای مشابه ممکن است برای اسرائیل هم مفید 
باشد، بازدهی بیشتر با همکاری مشترکی میان ما و 
اتحاد جماهیر شــوروی صورت می‌گیرد. در یکی از 
دیدارهای بسیارم در مسکو ارتباطی با گروهی روسی 

دیدن کند. او به عنوان میهمان شخصی در رأس یک 
هیئت اعزامی آمد که برخی از مقامات ارشد مهندس 
شرکت شوروی را شامل می‌شد. این شرکت که اکثر 
کارهای زیرساخت حمل‌ونقل در کشورهای عربی و 
آفریقا را اجرا کرده، نزدیک به هفتصد و پنجاه هزار 
کارگر را استخدام کرد که بیست هزار نفر از آنها طراح 
و مهندس‌اند. هیئت اعزامی روســی را با مدیر کل 
سازمان بنادر و قطارها شائول رزیال، مدیر کل وزارت 
انرژی اوری ویرزبورگ و وزیر ترابری موشــه کاتساو 
روبه‌رو کردیم. دو گروه، یعنی گروه اسرائیلی که در 
رأس آن من قرار داشــتم و گروه روسی، در مقابل 
نمایندگان دولت برنامه‌های کاری )شامل بررسی‌ها 
در منطقه مسیر خط ریل( و محاسبات هزینه‌های 
اجرای پروژه‌ها را ارائه کردند. درخواســت کردیم تا 
امتیاز انحصاری و ویژه راه را برای شروع کار دریافت 
کنیم. روس‌ها هم آماده بودند تا متعهد شــوند که 
نیمی از نیروی کاری که در پروژه‌ها مشغول می‌شوند 
مهاجرین جدید از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، 
اتحاد جماهیر شوروی سابق باشند، تعهد مهمی که 
قرار بود تا حد زیادی مشکلات سخت اشتغال همان 

مهاجرین را حل کند.

2. تهاجم فرهنگی
برخــی دیگــر از گروه‌های معــارض، همان 
گروه‌های نفاق هســتند کــه در این نظام نقش 
مخالف را ایفا می‌کنند؛ لیکن مخالفت خود را بروز 
نمی‌دهند. اینان تلاش می‌کنند از طریق مغالطه و 
ایجاد شبهه در اذهان، باورها و ارزش‌های انحرافی 
را در جامعــه جا اندازند و از این طریق، به اهداف 

خود دست یابند.
این دســته اخیر که دشمنان اسلام به آن‌ها 
دل خــوش نموده‌اند، تلاش می‌کنند تا جامعه را 
از درون تخریــب نمایند و عمدتاً از طریق هجوم 
فرهنگی به اهداف شــوم خود نائل آیند. یکی از 
برنامه‌های مهم دشمنان اسلام در جهت تضعیف 
باورها و ارزش‌ها این اســت که با نفوذ در دستگاه 
سیاست‌گذاری کشور، کسانی را سر کار آورند که 
اعتقادات و مبانی فکری و ارزشی آن‌ها تا حدودی 
از امام فاصله گرفته باشد و تحت تأثیر فرهنگ و 
ارزش‌ها و افکار غربی باشند. خطر این دسته از افراد 
به قدری گسترده است که بزرگ‌ترین تهدید علیه 
نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. خطراتی 
همچون آفات نظامی، اقتصادی و سیاسی ممکن 
اســت شــاخ و برگ‌های انقلاب را بزند یا موجب 
کم‌بار شدن آن شود، اما آفت فرهنگی، آفتی است 
که تیشــه به ریشه انقلاب می‌زند و درخت اسلام 

را می‌خشکاند.
دشمنان فرهنگ دینی مردم، می‌کوشند تا در 
حوزه باورها، نگرش جامعه را درباره خدا، هستی 
و انسان تغییر دهند. در این صورت آنان می‌توانند 
در ذهن نسل جوان و نیز کسانی که ارتباط قلبی 
و معنوی با عالم ماورای ماده برقرار نســاخته‌اند، 
تأثیــر بگذارند. بحث قرائت‌های مختلف از دین و 
نیز طرح نظریه عدم ثبات معرفت دینی از مباحثی 
است که در راستای تضعیف باورها صورت گرفته 
است. دومین میدان ستیز با فرهنگ دین، عرصه 
ارزش‌هاســت. در این راستا بحث اعتباری بودن 
ارزش‌ها را مطرح می‌سازند تا پوزیتیویسم اخلاقی 
در جامعه جا افتد و ارزش‌های ثابت و اصیل، رنگ 
ببازد. بحث تساهل و تسامح نیز در جایی مطرح 
می‌شود که ارزش‌ها و گرایش‌ها تابع عوامل روانی 
و اجتماعی و پیرو خواست و میل انسان تلقی شود. 
در این صورت حقیقت ثابتی را نمی‌توان ثابت کرد. 
این‌گونه مباحث نیز از نظر اســام مطرود است و 
تنها ارمغانی که به همــراه خواهد آورد، از میان 
رفتن غیرت دینی مسلمانان و تضعیف مبانی دینی 
خواهد بود. نتیجه مباحث مذکور آن خواهد شد که 
اصرار ورزیدن بر سر باورها و ارزش‌ها کاری ناصواب 
و بی‌نتیجه اســت و در این زمینه، هیچ راهی جز 
گفت‌وگو و مدارا با مخالفان و دشمنان وجود ندارد 
و از این‌رو نهضت‌های مبتنی بر باورها و ارزش‌های 

معیّن، مانند انقلاب اسلامی، به خطا رفته‌اند.
در کنار سست کردن باورهای دینی و ارزش‌ها، 
استعمارگران می‌کوشند تا از میزان پایبندی مردم 

فرهنگی   تهاجم 
و ضعف‌های ساختاری نظام
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شداید و مصیبت‌های فراوان، برای مدتی، در رفاه 
و آسایش به سر برند. ولی در عین حال این رفاه و 
آسایش را نباید به عنوان پایان کار تلقی کرد و از 

فعالیت و کوشش دست کشید.
بایــد، به طور دائم، توجه داشــت که ممکن 
اســت هر لحظه توطئه‌ای ایــن انقلاب را تهدید 
کند. بنابراین نمی‌توان دست از فعالیت برداشت. 
علاوه بر این، از نظر روانی نیز باید با حالت رخوت 
و رکود، مبارزه‌ای مستمر داشت و هیچ‌گاه انسان 
نباید خود را راحت احساس کند و تصور نماید که 
کار تمام شده است. دشمنان انقلاب نیز درصددند 
تا به هر طریق ممکن، مردم را در خواب فرو برند 

تا به اهداف خود دست یابند.
با توجه داشتن به این مطلب می‌توان با حالت 
رخوت و رکود به مبارزه برخاست. باید همه ما به 
خود تلقین کنیم و به دیگران بفهمانیم که انسان، 
در این جهان، هیچ‌گاه برای راحتی و آســودگی 
خلق نشده اســت و هیچ مرحله‌ای از مبارزات را 
نباید تمام‌شــده تلقی کرد، چرا که ممکن است با 
از بین رفتن یک دشمن، دشمنان دیگری به وجود 
آمده باشند و یا در آینده به وجود آیند. در جامعه 
خود نیز شاهد بودیم که هنوز یک مبارزه همگانی 
پایان نیافته بود که شیاطین دیگری، با شکل دیگر، 

کمبودها، آسیب‌ها و خطراتی که جامعه را تهدید 
می‌کند، ناآگاهانه و از روی قصور و نارسایی نیست؛ 
بلکه تعمدی در کار است تا در نهادهای اجتماعی 
اختلالی ایجاد شــود. در این صورت است که فساد 
در درون جامعه خواهد جوشــید و به قسمت‌های 

دیگر سرایت پیدا خواهد کرد. 
عمــده تهدیدهایی که از ناحیه نهادهای خود 
نظام متوجه نظام اسلامی می‌گردند به طور مختصر 

در ذیل می‌آید:
4-1 آســیب‌پذیری ناشی از ضعف نهاد 

اقتصادی
بخشــی از نهاد اقتصــادی، مربوط به معادن، 
بخشــی دیگر مربوط به کشاورزی، بخشی مربوط 
به صنایع و بخشی نیز مربوط به تجارت و بازرگانی 
می‌شــود. هدف تمام این بخش‌ها تأمین معیشت 
مردم اســت. اگر نظامی بتوانــد اعتدالی در این 
سازمان‌ها به وجود آورد و عملکرد مطلوبی را ارائه 
دهد، مردم از این نظام رضایت خواهند داشــت و 
حاضر خواهند شــد تا برای دوام آن ســختی‌ها و 
مرارت‌ها را نیز تحمل کنند. اما اگر مجموع دستگاه 
اقتصادی کشــور نتواند نیازمندی مادی مردم را 
تأمیــن کند و روزبه‌روز، گرانــی، تورم، بیکاری و 
سایر مظاهر بی‌اعتدالی در نظام اقتصادی افزایش 
یابد، طبعاً مردم از این نظام ناراضی خواهند شد، 
زیرا اولین نیازی که هر جامعه یا انسانی احساس 
می‌کنــد، نیازهای مادی اســت. در صورت عدم 
تأمیــن این نیازها و در نتیجه، ایجاد نارضایتی در 
میان مردم، دولت شــکننده شده و به اصل نظام 
ضربه وارد خواهد شد. بنابراین، یکی از نقطه‌های 

آسیب‌پذیر جامعه، نهاد اقتصادی است.
4-2 آســیب‌پذیری ناشی از ضعف نهاد 

تعلیم و تربیت
متصدیان نهاد آموزش و پرورش باید زمینه‌ای 
را فراهم ســازند تا افراد جامعه بتوانند از شرایط 
مساوی برای تحصیل و ترقیات علمی و فنی بهره 
گیرند. در صورتی که دستگاه‌های متصدی آموزش 
و پرورش یک کشور، این شرایط را برای مردم فراهم 
کنند تا هر کس از هر قشری، اعم از فقیر یا غنی 
و روســتایی یا شهری، بتواند از آموزش‌های مورد 
نیاز خود استفاده کند، پایه‌های آن نظام مستحکم‌ 
خواهد گردید. نباید شــرایط به‌گونه‌ای باشد که 
تحصیلات عالیــه، تنها در اختیــار افراد متمول 

درآید. اعطای هرگونه امتیاز به افراد برای راه‌یابی به 
مقاطع مختلف تحصیلی، باید بر اساس شایستگی و 
استعداد افراد، و نه بر اساس میزان ثروت یا داشتن 
روابط بهتر با مســئولین باشد. حاصل آن‌که، نهاد 
آموزش و پرورش نیز نهادی است که باید، همواره 
در حال اعتدال و عملکرد آن مورد رضایت جامعه 
باشــد. در صورتی که این نهاد دچار آسیب شود، 
نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت و در نتیجه، 
زمینه سست شدن پایه‌های نظام فراهم خواهد شد.
4-3 آســیب‌پذیری ناشی از ضعف نهاد 

ازدواج
نهــاد ازدواج، یکی دیگــر از نهادهای جامعه 
اســت. برخی از جوامع، به حــق، به این نهاد، به 
عنوان یک نهاد مســتقل نظر کرده‌اند. در صورتی 
که در جامعه‌ای شرایط تأمین نیازهای جنسی و 
تشکیل خانواده، به صورت مطلوب و معقول، برای 
همــه فراهم گردد و دولت بتواند این شــرایط را 
برای قشــرهای مختلف تأمین نماید و تسهیلاتی 
برای ازدواج و تشــکیل خانواده در اختیار جوانان 
قرار دهد، طبعاً مردم از این جهت، از نظام راضی 

خواهند بود و از دولت پشتیبانی خواهند کرد.
اما در صورتــی که دولت در این جهت موفق 
نباشــد و روزبــه‌روز، بر مشــکلات خانوادگی، از 
تشکیل خانواده گرفته تا تربیت فرزندان و شرایط 
داخل خانــواده و ارتباط خانواده با محیط خارج، 
افزوده گردد، این نهاد دچار اختلال خواهد شــد 
و خانــواده‌ای که باید کانــون صفا، مهر، محبت، 
صمیمیت و آرامش باشد، جای خود را به محیطی 

متشنج خواهد داد.

حاصل آن‌که دولت موظف است، برای تأمین 
آسایش و آرامش افراد، زمینه‌ای را فراهم سازد که 
در آن، تشــکیل خانواده به سهولت انجام گیرد و 
مشکلی در مسیر زندگی خانوادگی افراد به وجود 
نیاید. در این صورت است که این نهاد، به خوبی، 
نیازهای انســان‌ها را برآورده می‌سازد و موجبات 

رضایت مردم را فراهم می‌کند.
4-4 آســیب‌پذیری ناشی از ضعف نهاد 

امنیتی
نهاد امنیتی در هر کشور، حداقل به دو بخش 
قابل تقســیم اســت؛ یک بخش مربوط به تأمین 
امنیت داخلی اســت، که معمولاً در نوع کشورها 
در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. بخش دیگر 
مربوط به تأمین امنیت خارجی است که در اختیار 
وزارت جنگ یا وزارت دفاع قرار می‌گیرد. نیروهای 
نظامی و انتظامی کشور، ضامن تأمین امنیت داخلی 

و خارجی جامعه هستند.
در صورتی که یک نظام بتواند امنیت داخلی 
خــود را حفظ کند و جان، مال و ناموس مردم را 
از معرض خطــر برهاند و همچنین بتواند امنیت 
خارجی خود را حفظ کند و مرزهای کشور را ایمن 
نگه دارد، به طوری که دشــمنان خارجی جرأت 
تجاوز به مرزهای کشور اســامی را پیدا نکنند، 

زمینه رضایت مردم فراهم خواهد شد. 
امــا اگر ناامنــی در جامعــه رواج پیدا کند و 
روزبه‌روز، مردم احســاس ناامنی کنند، به طوری 
که حتی در شهر، خانه، مجامع دانشگاهی و اماکن 
دیگر احساس امنیت نکنند، به تدریج، نارضایتی 
در میان مردم شیوع پیدا می‌کند و پایه‌های نظام 

سست می‌گردد.
4-5 آســیب‌پذیری ناشی از ضعف نهاد 

فرهنگی
   نهاد فرهنگی، یکی دیگر از نهادهای مهم در 
هر جامعه‌ای است. اساس فرهنگ دو مقوله است: 
باورهــا و ارزش‌های جامعه. بنابراین، مراد از نهاد 
فرهنگی، نهادی است که باورها و ارزش‌های جامعه 
را سامان می‌بخشد. به عبارت دیگر، وظیفه این نهاد 
این است که زمینه‌ای را فراهم سازد تا مردم جامعه 
به عقاید صحیح معتقد باشند و ارزش‌های الهی و 
متعالی را محترم شمارند و به آن‌ها پایبند باشند.

اگر رژیمی بتواند باورهای صحیح را در جامعه 
رواج دهد تا مــردم از اعتقادات صحیح برخوردار 
شــوند و یا اعتقادات صحیح آن‌ها تقویت گردد و 
نیز دلبستگی آنان به ارزش‌های معتبر افزایش یابد، 
در این صورت به وظیفه خود، به خوبی، جامه عمل 
پوشانده است. در صورت برخوردار شدن مردم از 
ریشــه‌های فرهنگی بســیار قوی، کسی نخواهد 
توانست که به درخت فرهنگ آنان آسیب رساند و 
ریشه آن را قطع کند، حتی اگر این ریشه‌ها، برگ 
و باری هم نداشــته باشد؛ ولی آن‌چنان مستحکم 
است که اگر کسی بخواهد آن ریشه‌ها را قطع کند، 

ریشه خودش قطع خواهد شد.

به اعمال شــرعی بکاهند و رفتار و کردار مردم را 
تابع خواهش‌های نفســانی خویش نمایند. به این 
ترتیب دشــمنان اسلام درصددند تا هر سه حوزه 
فرهنگ را این‌چنین تحت تأثیر خود قرار دهند و 

انحرافاتی در آن‌ها ایجاد کنند.
برخی از تهاجم‌های فرهنگی، شگردهایی است 
کــه مغرضین در خصوص انقلاب اســامی به کار 
می‌برند؛ به عنوان نمونه، برخی در تلاشند تا نقش 
امام خمینی را در نهضت کم‌رنگ نشــان دهند، از 
این‌رو، ریشــه این انقلاب را در نهضت ملی شدن 
صنعت نفت و حرکت »جبهه ملی« به رهبری دکتر 
محمد مصدق خلاصه نموده، این نهضت را نهضتی 
ملی، و نه اسلامی، قلمداد می‌کنند. چنین برداشتی 
از ایــن انقلاب، در راســتای تحریــف آرمان‌های 
نهضت امام خمینی صورت می‌گیرد. نادیده گرفتن 
انگیزه‌هــای دینی در نهضت، مقدمه‌ای برای طرح 
شعار »ایران برای ایرانیان« و نادیده گرفتن مرزبندی 
میان مسلمان و غیرمسلمان است و همین امر زمینه 
را برای میدان یافتن فرقه‌ها و مســلک‌های ضاله و 
احزاب و گروه‌های دین‌ستیز فراهم خواهد ساخت.

ترویج تفکر جدایی دین از سیاست، انکار ولایت 
فقیه و تشکیک در اعتبار الهی و تلاش برای تضعیف 
جایگاه قانونی آن، ســه عنصر فرهنگی به شمار 
می‌روند که دشمنان انقلاب اسلامی درصددند به 
آن‌ها لباس عمل پوشانده، به این ترتیب فرهنگ 
پویای شیعه را مورد تاخت‌وتاز قرار دهند و از این 
طریق به نظام جمهوری اســامی آســیب جدی 

وارد سازند.
3. غرور و رخوت در میان انقلابیون

برخی ممکن است با به دست آوردن پیروزی 
دچار غرور گشته، کار را تمام‌شده بپندارند. از جهت 
روانی، این امر زمینه را برای ایجاد رکود و رخوت در 
میان انقلابیون فراهم می‌سازد و نیروهای انقلابی 
را به افرادی رفاه‌طلب و دنیاگرا تبدیل می‌کند که 
دیگر نســبت به توطئه‌های فراروی نظام توجهی 

نخواهند داشت.
در این صورت، انقلابیون از هر تلاش و کوششی 
برای پیشرفت دست برمی‌دارند. البته تا حدی باید 
به آنان نیز این حــق را داد که پس از تحمل آن 

در جامعه پدید آمدند و مشکلاتی را برای نظام به 
وجود آوردند. بنابراین، مجاهده و مبارزه مسلمین 
باید همواره در حال تحرک و پیشــرفت باشــد و 
هیچ‌گاه نباید کار را تمام‌شــده تلقی کرد. مبارزه 
هر یک از اقشــار جامعه، در شرایط فعلی متفاوت 
اســت و موقعیت خاص هر فرد، تکلیف خاصی را 

بر گردن او می‌نهد.
4. ضعف نهادها و ارگان‌های نظام

در کنار آســیب‌های فراروی نظام اســامی، 
باید به آسیب‌های داخلی ناشی از ضعف نهادها و 
ارگان‌های نظام نیز توجه داشت. هرگونه آسیبی که 
بر نظام وارد می‌شود، ممکن است از سوی نهادها و 
ارگان‌های مختلفی باشد که بخشی از نظام اسلامی 
را در بر گرفته‌اند. این آسیب‌ها ممکن است ناشی 
از ضعف نهاد اقتصادی کشور، نهاد تعلیم و تربیت، 
نهاد ازدواج، نهاد امنیتی، نهاد فرهنگی و نهادهای 
مهم دیگر کشــور باشــد. خطراتی کــه از ناحیه 
مسئولین نهادهای نظام متوجه انقلاب می‌شود به دو 
دسته تقسیم می‌شود: الف ـ گاهی این‌گونه ضعف‌ها 
ناشی از جهل، غفلت، ناآگاهی، کم‌تجربگی مدیران 
و اموری از این قبیل اســت که در این صورت باید 
پس از گذشت چند دهه از انقلاب، این‌گونه ضعف‌ها 
به حداقل ممکن رســیده باشــد. ب ـ ولی گاهی 

دینی  فرهنــگ  دشــمنان 
حوزه  در  تا  می‌کوشند  مردم، 
را  جامعه  نگــرش  باورهــا، 
درباره خدا، هســتی و انسان 
تغییر دهنــد. در این صورت 
نسل  ذهن  در  می‌توانند  آنان 
جوان و نیز کسانی که ارتباط 
قلبی و معنوی با عالم ماورای 
تأثیر  نساخته‌اند،  برقرار  ماده 

بگذارند.

در طــول دوره ریاســت‌جمهوری ترامپ، 
رسانه‌ها به افشــاگری‌های مقاماتی که اغلب 
اغراض شخصی داشــتند، تکیه می‌کردند. تا 
زمانی که من از درون، سیاست‌های مخاطره‌آمیز 
را مشاهده نکردم، متوجه نشدم که مطبوعات 
چقدر در به‌دســت‌آوردن آن سیاست‌ها ناکام 
هستند. شکاف بین تصویر رسانه‌ها از رویدادها 
و واقعیت، بسیار گسترده‌تر از چیزی است که 
من تصور می‌کردم. در نهایت متوجه شدم که 
کارکنان کاخ سفید می‌توانند وقت خود را صرف 
شکل‌دادن به برداشت عمومی کنند، یا می‌توانند 
آن را صرف انجام کارها کنند. هر دولتی با این 
چالش دست‌وپنجه نرم می‌کند. سرعت زیادی 
در پس‌زمینه هر داستان این کتاب وجود دارد.

بسیاری از نویســندگان، از جمله مقامات 
ارشد ســابق دولت، سعی کرده‌اند ترامپ را از 

جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها، با آن مواجه 
بود. یکی از مدیران کارکشته دولت جورج دبلیو 
بوش)۲( برای گفت‌وگو درباره سیاست تجاری 
آمریــکا و چین به دیدن من آمد. در حالی که 
او کاملًا با اهداف ما در مورد چین موافق بود، 
او فکر می‌کرد که استفاده از تعرفه‌های گمرکی 
اشــتباه بزرگی اســت. وقتی از او پرسیدم که 
بــه جای آن چه چیزی را پیشــنهاد می‌کند، 
دورهای بیشتری از گفت‌وگو را پیشنهاد کرد. 
اولین چیزی که به ذهنم رسید گفتم: »بنابراین 
می‌خواهید کار را از راهی به نتیجه برســانیم 
که شــما نتوانســتید آن را به همان روش به 
نتیجه برســانید؟« برای تشکیلات واشنگتن، 
پاسخ به این سؤال یک بله جانانه بود. بسیاری 
از خودی‌هــای حلقه سیاســی در اشــاره به 
مشکلات متخصص هستند، آن‌ها در مسدود 
کردن راه‌حل‌ها هم بهتر هستند. هنگامی که 
با خطرات بالقوه یک تغییر مواجه می‌شوند، از 
ترس اینکه هر گونه اختلال در سیستم فعلی، 
حرفه سیاسی آن‌ها را به خطر بیندازد، جانب 
احتیاط را رعایت می‌کنند. این موضوع توضیح 
می‌دهــد که چرا حتی برخی از اعضای کابینه 
ترامپ با او و آن‌هایی از ما که معتقد بودیم زمان 
آن فرا رسیده بود که ریسک‌های قاعده‌مند و 
اصولی را بپذیریم و فرصت‌های بیشتری را برای 
مردم آمریکا فراهم کنیم، درگیر شدند. به جای 
صرف انرژی بی‌پایان برای تشــخیص مشکل، 
روی تعریــف واضح راه‌حل بهینه تمرکز کردم 
و سپس برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن 

به‌صورت معکوس کار کردم.
دوم، یاد گرفتم که اختلافات سیاســی ما 
همیشه آن‌طور که فکر می‌کنیم غیرقابل‌حل 
نیست. معمولاً بازی واشنگتن حول این محور 
می‌چرخد که حزب خارج قدرت تلاش می‌کند 
حزب در قدرت را از دستیابی به اولویت‌هایش 
بــازدارد. در حالی کــه در ابتدا این موضوع را 
ناامیدکننده دیدم، یــاد گرفتم که به حرکت 
روبه‌جلو ادامه دهم و روی بازی طولانی تمرکز 
کنم. تقریباً تمام بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت 
زمانی به‌دســت می‌آمد که همه رقبای سابق 
دولت را برای بهترکردن زندگی مردم عادی کنار 
هم جمع کرده بود. به جای شروع از دو طرف 
ـ از اصلاحات عدالت  میز در مورد هر موضوعی ـ
ـ  کیفری گرفته تا معاملات صلح در خاورمیانه ـ
سعی کردم همه را به یک سمت میز بیاورم تا 
بر ســر اهداف مشترک توافق کنند و به دنبال 
راه‌حل‌های برد-برد باشند. من همیشه موفق 
نبودم، اما این وظیفه کسانی است که در قدرت 
هستند تا تلاش کنند. ما نمی‌توانیم مشکلات را 
فقط با صحبت‌کردن با کسانی که با ما موافق 
هستند حل کنیم. برای هر کسی که به دنبال 
پیشرفت دوحزبی اســت، امیدوارم این کتاب 
بینشی در مورد چگونگی امکان‌پذیر بودن آن 

و چرایی شکست در اغلب مواقع ارائه دهد.
پانوشت‌ها:

۱- توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی )نفتا(، پیمان 
تجاری بحث‌برانگیزی که در سال ۱۹۹۲ امضا شد که 
به‌تدریج بیشتر تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری را بر روی 
محصــولات و خدماتی که بین ایالات متحده، کانادا و 

مکزیک عبور می‌کردند، حذف کرد.
George W. Bush -۲، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا.

طریق یک لنز معمولی توضیح دهند. اکثر این 
گزارش‌ها نمی‌توانند بیان کنند ترامپ چگونه 
فکر می‌کند، چرا این‌گونه رفتار می‌کند و واقعاً 
در دفتر کار رئیس‌جمهــور چه اتفاقی افتاده 
است. حقیقت اغلب در یک نگرش عادی پنهان 
می‌شد. ترامپ از طریق سبک غیرسنتی خود 
نتایجی را به دست آورد که قبلًا غیرقابل تصور 
بود: پنج معامله تجاری بزرگ، کاهش مالیات 
برای خانواده‌های کارگر، مقررات‌زدایی گسترده، 
کمترین نرخ بیکاری در پنجاه ســال گذشته، 
اصلاحات عدالت کیفری، واکسن کووید-۱۹ 
در کمتر از یک سال، مقابله با چین، شکست 
داعش، بدون جنگ جدید، و پیمان‌های صلح 
در خاورمیانه. در این کتاب، من سعی نمی‌کنم 
از طرف ترامپ صحبت کنم، اما بســیاری از 

بر انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس، خروج از 
توافق با ایران، ساخت دیوار در مرز جنوبی کشور 
و مذاکره مجدد درباره نفتا )۱( و از جمله بسیاری 
از اقدامات جسورانه دیگر، جلوگیری کنند. من با 
صدها انسان باهوش، شایسته و میهن‌پرست آشنا 
شدم که در پشت صحنه برای انجام کارها تلاش 
خستگی‌ناپذیری کردند. با این حال، تنها به یک 
مانع بوروکراتیک مانند پیچیدگی‌های کنگره، یا 
یک فرد قدرتمند نیاز اســت تا جلوی پیشرفت 
را بگیرد. واشــنگتن برای مقاومت در برابر تغییر، 
برنامه‌ریزی شده است، حتی اگر این تغییر، چیزی 
باشد که رأی‌دهندگان بیشتر از هر چیزی دنبال 

آن باشند.
من جلسه‌ای را به یاد می‌آورم که نشان‌دهنده 
مقاومتی بود که ترامپ در واشنگتن، هم از سوی 

تعاملات شــخصی که قبلًا فاش نشــده بود را به 
اشــتراک می‌گذارم که امیــدوارم به خوانندگان 
درک عمیق‌تری از شــخصیت و سبک مدیریت 

ترامپ بدهد.
در طول چهار ســال حضورم در کاخ سفید، 
درس‌های بی‌شــماری آموختم که دیدگاه من را 
در مــورد نحوه عملکرد دولت و جهان تغییر داد. 

در این میان سه مورد برجسته است.
اولین مورد این اســت که قول‌دادن آسان‌، اما 
رسیدن به نتیجه دشوار است. ترامپ بدون ارتشی 
از بوروکرات‌های باتجربه و خودی‌های واشنگتن 
روی کار آمد. یافتن افرادی که هم به دستور کار 
او اعتقاد داشتند و هم می‌دانستند چگونه اهرم‌های 
قــدرت را به کار گیرند، یــک چالش مداوم بود. 
در هر مرحله، افراد داخل دولت ســعی کردند از 
عمل‌کردن رئیس‌جمهور به وعده‌های خود مبنی 

 نگاه به جهان 
از دوربین رسانه‌ها تا واقعیت

خاطرات »جرد کوشنر« داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا- ۳

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

برقرار کردم که در رأس آن ایگور پیزینسکی معاون 
وزیر ساخت و ساز ترابری روسیه قرار داشت، کسی 
که رئیس بنــگاه دولتی احداث خطوط راه‌آهن هم 
بود. چندین مرتبه ملاقات داشــتیم و پس از اینکه 
گروه احترامات وزیر ساخت و ساز ترابری را دریافت 
کرد که اتفاقاً پسر لئونید برژنف، رهبر مقتدر سابق 
جماهیر شوروی هم بود، گروه موافقت کرد تا در دو 
پروژه که به آنها پیشنهاد کردم سرمایه‌گذاری کند. به 
طور مشترک برنامه تجاری‌ای را تدوین کردیم که بر 
سرمایه‌گذاری مشترک گروه روسی و گروه نیمرودی 
با کمک دولت اســرائیل مبتنی است. طی چندین 
ماه هزینه‌های مورد بحث در اجرای دو پروژه بزرگ 
را بررســی کردیم. برایمان واضح بود که سودآوری 
اقتصــادی اول از همه به دریافت امتیاز انحصاری از 
دولت اسرائیل برای ساخت خطوط راه‌آهن و دریافت 
مجوز برای فعال‌سازی قطارها به مدت حدود بیست و 
پنج سال بستگی دارد. به منظور تقویت روابط با گروه 
روسی، ترتیبی دادیم تا معاون وزیر روسی که او هم 
مهندس خطوط ریلی در تخصصش است، از اسرائیل 

همه نمایندگان دولت که با آنها ملاقات کردیم 
بســیار تحت تأثیر قرار گرفتند و رضایت اصلی‌شان 
بــرای پروژه‌ها را ارائه دادند. حتی وزارت ترابری در 
یک حرکت خاص به احترام هیئت اعزامی روســی، 
پایش‌ها و بررسی‌های قابل اجرای قبلی را که برای 
آماده‌سازی پروژه‌های مشابه انجام شدند، در اختیار 
من قرار داد. پایش‌ها به عدم سودآوری اقتصادی دو 
پروژه اشاره داشتند، اما من طور دیگری فکر می‌کردم. 
من ظرفیت اقتصادی پنهانی در آن‌ها می‌دیدم و باور 
داشتم که امکان خواهد داشت تا منابع مالی مناسبی 
بیابیم، البته بعد از بررســی عمیق برنامه‌های جامع 
]Generalplan[ که روس‌ها انجام دادند. با چشــمان 
ذهنــم اولین قطاری را می‌دیدم که به مقصد نهایی 

می‌رسد؛ ایستگاه جدید قطار در شهر ایلات.
طی سال 1992 سازمان بنادر و قطارها بررسی 
امکان قابلیت اجرای بیشتری را مطالبه کرد: احداث 
خط قطار سریع‌السیر بین تل‌آویو و اورشلیم که سفر 
با آن حدود نیم ســاعت طول خواهد کشید. این دو 
پروژه – قطارهای سریع‌السیر از بئر شوع به ایلات و 

در طول چهار سال حضورم در کاخ سفید، درس‌های بی‌شماری آموختم 
که دیدگاه من را در مــورد نحوه عملکرد دولــت و جهان تغییر داد.


